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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

افزايش كسري گاز و رشــد مصرف در آستانه 
فصل ســرد، زنگ خطر جديدي را براي تأمين 
پايدار انرژي كشــور به صدا درآورده اســت؛ 
اگرچه در ســال‌هاي گذشــته بخش مهمي از 
كمبود گاز با محدوديت صنايع مديريت شــده، 
اما تداوم اين رويكرد بــه كاهش توليد، تهديد 
اشــتغال و افت درآمدهاي ارزي منجر مي‌شود 
و در صورت تشــديد ناتــرازي، خانوارها نيز از 
پيامدهاي آن در امان نخواهند بــود. بنابراين 
عبور از اين وضعيت بــه افزايش عرضه محدود 
نمي‌شــود و مديريت تقاضا، مشــاركت مردم، 
معرفي مجموعه‌هاي فعــال در كاهش مصرف 
مانند شركت كارور و تســريع دولت در اجراي 
طرح‌هاي تشويقي و حمايتي را ضروري مي‌كند. 

   
گاز در اقتصاد كشــورمان، درســت يا غلط، فقط يك 
سوخت براي گرمايش خانه‌ها نيست، بلكه بخش مهمي 
از فعاليت صنايع، نيروگاه‌ها، واحدهاي تجاري و خدماتي 
به استمرار دسترسي به آن وابسته است و همين وابستگي 
گسترده سبب شده است كه ناترازي گاز از محدوده يك 
مسئله فني در صنعت انرژي خارج شود و ابعاد اقتصادي 
و اجتماعي پيدا كند. به همين دليل اختلال در تأمين 
اين سوخت، آثار خود را در بخش‌هاي مختلف زندگي و 

فعاليت اقتصادي نشان مي‌دهد. 
برآوردهاي مطرح‌شده درباره وضعيت امسال، ضرورت 
توجه جدي‌تر به اين مسئله را نشان مي‌دهد. براساس 
وضعيتي كه برآورد مي‌شود كسري گاز در اوج مصرف 
سال گذشــته حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ ميليون مترمكعب 
در روز بوده و براي امســال رقمي بيش از ۳۰۰ ميليون 
مترمكعب پيش‌بيني شده است. رشد سالانه مصرف و 
كاهش بخشي از ظرفيت عرضه بر اثر آسيب‌هاي ناشي 
از جنگ نيز از عواملي عنوان شده‌اند كه شرايط تأمين 
گاز را دشوارتر مي‌كنند. بنابراين اگر براي كنترل تقاضا و 
تقويت عرضه اقدام مؤثري انجام نشود، احتمال تشديد 

محدوديت‌ها در فصل سرد افزايش خواهد يافت. 
تجربه سال گذشته نشان داد كه فشار كمبود گاز تا حد 
زيادي از مسير محدوديت در تأمين صنايع مديريت شد 
و به همين دليل، بسياري از خانوارها آثار مستقيم آن را 
احساس نكردند، اما اين شيوه مديريت هزينه‌هاي خود 
را دارد، به طوري كه كاهش يا توقف فعاليت كارخانه‌ها به 
افت توليد، تأخير در تحويل سفارش‌ها، كاهش درآمد و 
تهديد اشتغال منجر مي‌شود و در نهايت آثار آن از مسير 
بازار كالا و خدمات به زندگي مردم بازمي‌گردد. بنابراين 
نبايد فكر كرد كه محدوديت گاز صنايع، راهكاري بدون 

هزينه براي حفظ مصرف خانگي است. 
امسال نيز اگر كســري گاز افزايش پيدا كند، ادامه اتكا 
به محدوديت صنايع مي‌تواند فشار بيشتري بر توليد و 

اشتغال وارد كند. از سوي ديگر، كمبود سوخت نيروگاه‌ها 
نيز احتمال اختلال در تأمين برق را افزايش مي‌دهد و 
زنجيره‌اي از مشكلات را در بخش‌هاي مختلف اقتصاد 
به وجود مي‌آورد. در چنين وضعيتي حتي مصرف‌كننده 
خانگي نيــز در صورت تداوم ناتــرازي از پيامدهاي آن 
مصون نخواهد ماند، زيرا پايداري تأمين انرژي در خانه‌ها 

و كارخانه‌ها به يكديگر وابسته است. 
  صرفه‌جويي بايد به مشاركت سودمند تبديل 

شود
در برابر اين شــرايط، كاهش مصرف يكي از سريع‌ترين 
مسيرهايي اســت كه امكان اثرگذاري بر توازن عرضه و 
تقاضا را فراهم مي‌كند. افزايش ظرفيت توليد و تأمين 
گاز از منابع جديد به سرمايه‌گذاري، زيرساخت و زمان 
نياز دارد، اما اصلاح بخشــي از الگوي مصرف از طريق 
مديريت تجهيزات گرمايشي، جلوگيري از اتلاف حرارت 
و استفاده از راهكارهاي بهينه‌سازي، در كوتاه‌مدت نيز 
امكان‌پذير اســت. به همين دليل مديريت تقاضا بايد 
در كنار برنامه‌هاي افزايــش عرضه، جايگاهي جدي در 

سياست انرژي كشور داشته باشد. 
هدف‌گــذاري كاهش مصرف گاز به‌زعم كارشناســان 
بايد حداقل حدود ۳۰ درصد باشد و قاعدتاً دستيابي به 
چنين هدفي فقط با توصيه‌هاي عمومي و درخواست از 
مردم محقق نمي‌شود. خانوارها بايد بدانند چه اقداماتي 

بيشترين اثر را بر كاهش مصرف دارد يا چگونه مي‌توانند 
در طرح‌هاي مديريت مصرف مشــاركت كنند و اينكه 
نتيجه همكاري آنها با چه سازوكاري سنجيده خواهد 
شــد. لكن صرفه‌جويي وقتي به رفتاري پايدار تبديل 
مي‌شود كه راهكارهاي آن دقيق، عملي و قابل پيگيري 

باشد. 
در اين زمينه، فعاليــت مجموعه‌هايي كه براي كاهش 
مصرف انرژي راهكار ارائه مي‌كنند، اهميت پيدا مي‌كند. 
شركت كارور چند سالي است در اين حوزه فعاليت دارد و 
ظرفيت چنين مجموعه‌هايي مي‌تواند در كنار برنامه‌هاي 
شركت ملي گاز براي مديريت مصرف در فصل سرد به كار 
گرفته شود. همچنين استفاده از ظرفيت‌هاي اجتماعي 
و تشــكل‌هايي مانند بســيج براي ترويج صرفه‌جويي 
در صورتي اثرگذار خواهد بود كه از اطلاع‌رســاني كلي 
فراتر برود و به آموزش، مشاركت عملي و ارزيابي نتايج 
منتهي شــود. معرفي اين مجموعه‌ها از آن جهت مهم 
است كه مردم بايد با طرح‌هايي آشــنا شوند كه امكان 
كاهش مصرف را براي آنها فراهم مي‌كند و در عين حال، 
منفعت اقتصادي يا اجتماعي مشخصي به همراه دارد. 
بنابراين بايد راهكارهاي موجود، شيوه مشاركت خانوارها 
و عملكرد مجموعه‌هاي فعال در اين حوزه نيز بررسي و 
به مردم معرفي شوند. يكي از رويكردهاي پيشنهادي، 
عضويت مشــتركان در طرح‌هاي مديريــت مصرف و 

دريافت منفعت مالي در صورت كاهش مصرف اســت. 
چنين مدلي از اين جهت اهميت دارد كه صرفه‌جويي را از 
يك درخواست يك‌طرفه به مشاركتي با انگيزه اقتصادي 
تبديل مي‌كند، اما براي جلب اعتماد مردم لازم اســت 
ضوابط عضويت، شيوه محاســبه كاهش مصرف، دوره 
ارزيابي و نحوه پرداخت پاداش به درستي اعلام شود و 
خانوار بايد بداند كاهش مصرف او چگونه ثبت مي‌شود و 
چه زماني منفعت وعده‌داده‌شده را دريافت خواهد كرد. 

در كنار مشــوق‌ها، پيشــنهاد افزايش نرخ گاز در پله 
نخست مصرف نيز مطرح شده كه براي اجرا به تصميم 
دولت نياز دارد. اصلاح قيمت انرژي ممكن اســت در 
مديريت تقاضا نقش داشته باشد، اما اين سياست بايد 
با تفكيك مصرف متعارف از مصــرف بالا و حمايت از 
خانوارهاي كم‌درآمد همراه شود، زيرا همه مشتركان 
از نظر وضعيت ساختمان، شرايط اقليمي، تعداد افراد و 
تجهيزات گرمايشي در موقعيت يكساني قرار ندارند و 
افزايش قيمت بدون فراهم‌كردن امكان اصلاح مصرف، 
ممكن است فقط هزينه بيشتري به خانوار تحميل كند. 
از هميــن رو دولت بايد پيش از اجــراي هرگونه تغيير 
قيمتي، معيارهاي تعيين پله‌هاي مصرف و نحوه حمايت 
از مشتركان آســيب‌پذير را اعلام كند. همچنين لازم 
است براي بهينه‌سازي تجهيزات گرمايشي و عايق‌بندي 
ساختمان‌ها، تسهيلات و مشوق‌هاي قابل دسترس در 

نظر گرفته شود، چراكه نمي‌توان از خانواري كه توان مالي 
لازم براي تعويض وسيله فرســوده يا اصلاح ساختمان 
را ندارد، انتظار داشــت به همان ســرعت و اندازه ساير 

مشتركان مصرف خود را كاهش دهد. 
  ضرورت واردات گاز از كشورهاي همسايه

در سمت عرضه نيز تأمين بخشــي از گاز مورد نياز از 
روســيه و تركمنستان مطرح شده اســت. واردات در 
صورت نهايي شدن توافق‌ها و فراهم بودن زيرساخت 
انتقال، مي‌تواند به متنوع‌سازي منابع تأمين كمك كند 
و دولت نبايد به طرح كلي منابع جايگزين بسنده كند و 
بايد با اراده قوي به دنبال تأمين نياز مردم باشد،چراكه 
تســريع در تصميم‌گيري درباره طرح‌هاي مديريت 
مصرف و منابــع جايگزين، با توجه به نزديك‌شــدن 
فصل سرد مهم اســت و برنامه‌هايي كه اجراي آنها به 
ماه‌هاي اوج مصرف موكول شــود، فرصت محدودي 
براي اثرگذاري خواهند داشــت. بنابراين دولت بايد 
هرچه ســريع‌تر درباره طرح‌هاي تشــويقي، اصلاح 
قيمت، واردات احتمالي و برنامه‌هاي حمايتي صنايع 

تعيين تكليف كند. 
در كنار اين اقدامات، صنايع نيز بايد از برنامه‌اي مشخص 
براي تأمين انــرژي برخوردار باشــند. محدوديت گاز 
ممكن اســت در مقاطع ضروري بــراي حفظ پايداري 
شبكه اجتناب‌ناپذير شود، اما نبود زمانبندي مشخص 
و حمايت‌هاي جبراني، هزينه ايــن محدوديت را براي 
بنگاه‌ها و نيروي كار افزايش مي‌دهد. دولت بايد درباره 
اولويت‌بندي تخصيص گاز، امكان اســتفاده از سوخت 
جايگزين و حمايت از واحدهاي آسيب‌ديده برنامه‌ريزي 
داشــته باشــد و در مقابل، صنايع بزرگ نيز بايد براي 
كاهش شــدت مصرف انرژي و ارتقاي بهره‌وري برنامه 

عملي ارائه كنند. 
به هر روي مســئوليت مديريت ناتــرازي نبايد فقط بر 
دوش مردم يا فقط بر دوش صنايع قرار گيرد و دولت بايد 
زيرساخت و مشوق لازم را فراهم كند و مجموعه‌هاي فعال 
در مديريت مصرف بايد عملكرد خود را در معرض ارزيابي 
قرار دهند و رسانه‌ها نيز بايد با معرفي راهكارهاي معتبر، 
آگاهي عمومي را افزايش دهند و مردم هم با اصلاح رفتار 
مصرفي و پرهيز از اتلاف انرژي مي‌توانند در كاهش فشار 
بر شبكه نقش داشته باشند. بنابراين زمستان پيش رو 
مي‌تواند با محدوديت بيشــتر گاز و برق همراه شود، اما 
شدت اين پيامدها به تصميم‌هايي بستگي دارد كه پيش 
از رسيدن روزهاي سرد گرفته مي‌شود. صرفه‌جويي مردم 
به تنهايي جايگزين اصلاح ساختار توليد و توسعه ظرفيت 
عرضه نيست، همانطور كه افزايش عرضه نيز بدون كنترل 
تقاضا راه‌حل پايداري نخواهد بود. عبور كم‌هزينه از اين 
وضعيت به تركيبي از مشــاركت عمومي، مشوق‌هاي 
اقتصادي، حمايت از صنايع و اجراي سريع برنامه‌هاي 

دولت نياز دارد. 

رژيم امريكا به همراه نيــروي نيابتي‌اش در 
منطقه ما يعني رژيم منحوس صهيونيســتي 
در حال تحميل جنگ چندوجهي با محوريت 
اقتصادي به كشورمان است. از اين رو صيانت 
از منابع ارزي بايد در مركز تصميم‌گيري‌هاي 
اقتصادي قرار گيرد. به هميــن دليل توقف 
مســيرهاي واردات خودرو كه بــا تقاضاي 
ارزي همراهند، به باور كارشناســان، اقدامي 
قابــل دفاع بــراي اولويت‌بنــدي نيازهاي 
كشــور اســت و حتي اگر واردكنندگان از 
ارز اشــخاص و منابع خارج از كشــور سخن 
بگويند، اثر اين فعاليت بــر بازار ارز را بايد در 
كل چرخه خريد، فــروش و تأمين ارز واردات 
بعدي ســنجيد. بــا اين حــال محدوديت 
واردات نبايد به امتيازي براي خودروســازان 
داخلي تبديل شــود تا بدون بهبود كيفيت و 
كنترل قيمت، از كاهش رقابــت بهره ببرند. 

     
اقتصــاد كشــورمان در وضعيتــي قــرار دارد كه 
تصميم‌گيري درباره مصارف ارزي نمي‌تواند جدا از 
شرايط سياسي و امنيتي كشــور انجام شود چراكه 
تحريم‌هاي مالي، محدوديت مبادلات بانكي، فشار 
بر درآمدهــاي ارزي و تهديدهــاي اقتصادي رژيم 
امريكا و رژيم صهيونيستي، دسترسي كشور به منابع 
خارجي را با دشــواري روبه‌رو كرده است. در چنين 
شــرايطي ارز صرفاً ابزار مبادله تجاري نيست، بلكه 
يكي از منابع راهبردي براي تأميــن دارو، كالاهاي 
اساسي، مواد اوليه، تجهيزات صنعتي و حفظ جريان 
توليد به شمار مي‌رود. بنابراين تخصيص آن بايد بر 
پايه اولويت‌هاي ملي و با محاسبه هزينه فرصت هر 

تصميم صورت گيرد. 
بديهي است جنگ اقتصادي با هدف تضعيف توان 
توليدي و محدود كردن ظرفيــت تأمين نيازهاي 
كشور دنبال مي‌شود. از همين رو سياست ارزي بايد 
به تقويت تاب‌آوري اقتصادي كمك كند و اجازه ندهد 
منابع محدود در مسيرهايي مصرف شود كه ضرورت 
آنها در مقايسه با نيازهاي اساسي پايين‌تر است. اين به 
معناي تعطيل كردن تجارت خارجي يا ناديده گرفتن 
نياز بازار نيست، بلكه به معناي تشخيص اولويت‌ها در 
شرايطي است كه امكان تأمين نامحدود همه تقاضاها 
وجود ندارد. در اين چارچوب، واردات خودرو بايد در 

كنار ساير مصارف ارزي بررسي شود و نمي‌توان صرف 
وجود تقاضا يا امكان كسب درآمد براي واردكننده را 

دليل كافي براي تخصيص منابع دانست. 
خودرو كالايي با ارزش ارزي بالاســت و واردات آن، 
به‌ويژه در مقياس گسترده، منابع قابل‌توجهي را درگير 
مي‌كند. از اين رو نكته اصلي آن است كه در شرايط 
محدوديت ارزي، آيا تأمين خودروهاي وارداتي بايد در 
اولويت قرار گيرد يا منابع موجود بايد ابتدا به نيازهايي 
اختصاص يابد كه استمرار توليد، سلامت عمومي و 
تأمين كالاهاي ضروري به آنها وابســته است. پاسخ 
به اين نكته بايد بر پايه منافع عمومي باشد، نه صرفاً 
سودآوري يك فعاليت تجاري يا درآمدي كه دولت از 

محل تعرفه و عوارض آن به دست مي‌آورد. 
  ارز اشخاص، منشأ پول بايد در تمام چرخه 

مشخص باشد
يكي از اســتدلال‌هاي واردكنندگان براي مخالفت 
با توقف واردات، اســتفاده از ارز اشخاص و منابعي 
است كه به گفته آنها در خارج از كشــور قرار دارد. 
آنها مي‌گويند خريــد خودرو از محــل ارز موجود 
در صرافي‌هاي خارجي انجام مي‌شــود و نيازي به 
تخصيص مستقيم ارز از ســوي بانك مركزي وجود 
ندارد. اما اين توضيح تنها مرحله خريد خارجي را در 
بر مي‌گيرد و براي ارزيابي اثر واردات بر بازار ارز كافي 
نيســت، زيرا بايد ديد پس از ورود خودرو و فروش 
آن در داخل كشــور، منابع حاصل از معامله چگونه 

مصرف مي‌شود. 

اگر واردكننده خودرو را با ارز موجود در خارج از كشور 
خريداري كند و پس از فــروش آن در بازار داخلي، 
ريال به دســت آمده را براي تهيه ارز واردات بعدي 
وارد بازار آزاد كند، چرخه واردات به تقاضاي مستمر 
ارز در داخل منجر خواهد شــد. بنابراين عنوان »ارز 
اشخاص« به‌تنهايي به معناي بي‌اثر بودن واردات بر 
بازار ارز نيست، همان‌طور كه اعلام خريد ارز از صرافي 
در مراكز مالي خارجي نيز بدون توضيح درباره منشأ 
منابع تسويه و مسير درآمد حاصل از فروش، وضعيت 

كاملي از واقعيت اقتصادي ارائه نمي‌دهد. 
اين مسئله بايد با داده‌هاي قابل بررسي مشخص شود 
و واردكننده بايد بتواند منشأ ارز، شيوه پرداخت به 
فروشنده خارجي، مسير ورود خودرو، نحوه فروش 
و سرنوشــت ريال حاصل از معامله را مشخص كند. 
همچنين بايد معلوم باشد ارز مورد نياز براي واردات 
بعدي از چه محلي تأمين مي‌شود و آيا اين فعاليت در 
عمل تقاضاي تازه‌اي در بــازار داخلي ايجاد مي‌كند 
يا خير. نظارت بر تمــام چرخه مالي، امكان تفكيك 
واردات واقعاً متكي بر منابع خارجي از فعاليت‌هايي 
را فراهم مي‌كند كه در ادامه به بازار ارز داخلي وابسته 
مي‌شــوند. اين مطالبه به معناي متهم كردن همه 
واردكنندگان به تخلف نيســت. فعاليت اقتصادي و 
كسب ســود در تجارت، به خودي خود غيرقانوني 
محسوب نمي‌شــود، اما هيچ فعاليت خصوصي نيز 
نبايد از نظارت بر آثار عمومي خود معاف باشد، به‌ويژه 
در بازاري كه اختلاف قيمــت، محدوديت عرضه و 

امتيازهاي ناشي از مجوزهاي وارداتي مي‌تواند زمينه 
شكل‌گيري سودهاي غيرمتعارف و رانت را فراهم كند. 
دستگاه‌هاي مسئول بايد با انتشار اطلاعات و بررسي 
اسناد، مشخص كنند چه ميزان از واردات واقعاً با منابع 
خارج از كشور انجام شده و چه ميزان از گردش مالي 

آن به بازار داخلي ارز وابسته است. 
در چنين بازاري، پيگيري تشــكل‌هاي وارداتي براي 
بازگشايي مسير واردات نيز بايد با همين معيار سنجيده 
شــود. انجمن‌ها و فعالان صنفي حق دارند از منافع 
اعضاي خود دفاع كنند، اما مطالبه يك گروه اقتصادي 
زماني بايد به سياست عمومي تبديل شود كه آثار آن 
بر منابع ملي و ساير بخش‌هاي اقتصاد مشخص باشد 
و هيچ تشكلي نمي‌تواند صرفاً با تأكيد بر منافع صنفي 
خود، ضرورت تخصيص ارز به يك كالاي مصرفي را 
اثبات كند. تصميم نهايي بايد بر پايه اولويت‌هاي كشور 

و اطلاعات قابل راستي‌آزمايي اتخاذ شود. 
  حمايت از توليد داخلــي نبايد به انحصار 

منجر شود
در كنار ضرورت مديريت واردات، يك نگراني جدي 
نيز وجود دارد و آن بهره‌برداري خودروسازان داخلي 
از محدوديت رقابت اســت. توقف يا كاهش واردات 
نبايد به معناي ايجاد حاشيه امن براي توليدكنندگان 
داخلي تلقي شــود، زيرا حمايت از توليد ملي وقتي 
ارزش اقتصادي دارد كه بــه افزايش توان صنعتي، 
ارتقاي كيفيت، كاهش هزينه و پاسخگويي بهتر به 
نياز مردم منجر شود، نه اينكه مصرف‌كننده به دليل 
محدود شدن گزينه‌هاي خريد، ناچار به پذيرش هر 

قيمت و هر كيفيتي باشد. 
صنعــت خــودروي كشــورمان از حمايت‌هــاي 
تعرفه‌اي، اعتباري و سياستي برخوردار است. با اين 
حال مشــكلات مربوط به كيفيت، ايمني، قيمت، 
تنوع محصــول و خدمات پس از فــروش همچنان 
از مطالبات اصلي مردم اســت. اين وضعيت نشان 
مي‌دهد كه حمايت بدون ارزيابي عملكرد، به‌تنهايي 
تضمين‌كننده پيشرفت صنعتي نيست. اگر قرار است 
واردات در شــرايط محدوديت ارزي كنترل شــود، 
خودروســازان نيز بايد در برابر اين فرصت، تعهدات 

روشن و قابل سنجشي بپذيرند. 
از منظر اقتصاد ملي، توليد داخلي بايد ظرفيت كشور 
براي تأمين نياز جامعه را افزايش دهد و وابستگي به 
خارج را در حوزه‌هاي ضــروري كاهش دهد، اما اين 

هدف با حمايت نامحدود از بنگاه‌ها محقق نمي‌شود. 
خودروســازان بايد درباره هزينه تمام‌شده، كيفيت 
محصولات، ميزان داخلي‌ســازي واقعي، بهره‌وري 
خطوط توليد، ايمني و برنامه توسعه فناوري پاسخگو 
باشــند. همچنين سياســتگذار بايد مشخص كند 
حمايت‌هاي عمومي چه نتيجه‌اي براي مصرف‌كننده 
و اقتصاد داشته اســت. منابعي كه از طريق تعرفه، 
تسهيلات و محدوديت واردات در اختيار توليدكننده 

قرار مي‌گيرد، بايد به بهبود عملكرد منجر شود. 
اگر كاهــش واردات به افزايــش قيمت محصولات 
داخلي يا كاهش انگيــزه براي ارتقاي كيفيت منجر 
شود، سياست ارزي هرچند با هدف صيانت از منابع 
كشور اتخاذ شده باشد، در بخش تنظيم بازار نتيجه 
مطلوبي نخواهد داشت. بنابراين دولت بايد همزمان 
با مديريت واردات، سازوكار نظارت بر قيمتگذاري و 
كيفيت خودروهاي داخلي را تقويت كند. همچنين 
بايد از شكل‌گيري انحصار و توافق‌هاي محدودكننده 
رقابت جلوگيري شود، زيرا منافع ملي فقط با حفظ 
ارز تأمين نمي‌شــود و قدرت خريد مردم و كيفيت 
كالاهاي عرضه‌شده نيز بخشي از همين منافع است. 
درآمد دولت از محل حقوق ورودي و عوارض واردات 
نيز نبايد به معيار اصلي ادامه واردات تبديل شــود. 
دستگاه‌هايي كه از اين محل درآمد كسب مي‌كنند، 
ممكن اســت نســبت به توقف واردات ملاحظات 
بودجه‌اي داشته باشند، اما درآمد تعرفه‌اي به‌تنهايي 
توجيهي براي مصرف منابع ارزي نيست. بايد هزينه 
فرصت ارز نيز محاسبه شود و مشخص شود آيا اين 
منابع در بخش‌هاي ضروري‌تر، ارزش افزوده و منفعت 
عمومي بيشتري ايجاد مي‌كنند يا خير. اولويت‌بندي 

ارزي بايد تابع نيازهاي اقتصاد كشور باشد. 
دولت در اين ميان بايد سياستي دقيق، زمانبندي‌شده 
و قابل ارزيابي تدوين كند. توقف واردات بدون اعلام 
ضوابط و معيارهاي مشخص، زمينه بلاتكليفي فعالان 
اقتصادي و شكل‌گيري رانت را افزايش مي‌دهد. در 
مقابل، تعيين اولويت‌هاي ارزي، انتشــار اطلاعات 
ثبت ســفارش و تأمين ارز، نظارت بر گردش منابع 
و اعلام شــرايط بازنگــري در محدوديت‌ها، امكان 
پيش‌بيني‌پذيري را بالا مي‌برد. هرگونه تصميم براي 
ازسرگيري واردات نيز بايد بر اساس وضعيت منابع 
ارزي، نيازهاي ضروري و آثار آن بر بازار و نه فشــار 

گروه‌هاي ذي‌نفع اتخاذ شود. 

طرح كالابرگ يكي از ابزارهاي سياســتگذاري رفاهي و مديريت قدرت خريد 
خانوارهاست كه اثربخشي آن به نحوه تأمين منابع، تنظيم زنجيره توزيع، نظارت 
بر قيمت كالاهاي اساسي و هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي وابسته است. 
از اين رو، مديريت اين طرح به ساختاري منسجم، متولي مشخص و سازوكار 
تصميم‌گيري كارآمد نياز دارد تا منابع حمايتي با كمترين اتلاف به گروه‌هاي 
هدف برسد و اختلال‌هاي اجرايي در كوتاه‌ترين زمان برطرف شود. در شرايط 
جنگي و افزايش فشار بر منابع اقتصادي كشور نيز ضرورت دارد تغيير در سياست 
كالابرگ با ارزيابي دقيق و به‌صورت تدريجي انجام شــود تا خانوارها و فعالان 

زنجيره تأمين با تصميم‌هاي ناگهاني و بي‌ثباتي در برنامه‌ريزي مواجه نشوند. 
اجراي كالابرگ به مجموعه‌اي از وظايف مرتبط با سياستگذاري رفاهي، تأمين 
منابع مالي، تهيه و توزيع كالاهاي اساســي، مديريت شبكه فروش، نظارت بر 
قيمت‌ها و رسيدگي به اعتراض خانوارها وابسته است. از آنجا كه هركدام از اين 
وظايف ممكن است در اختيار دستگاه متفاوتي قرار داشته باشد، نبود هماهنگي 
ميان نهادهاي مسئول احتمال بروز تأخير، تصميم‌هاي متعارض و اختلال در 
اجراي طرح را افزايش مي‌دهد. در چنين وضعيتي، حتي اگر هر دستگاه وظيفه 
محوله خود را انجام دهد، نبود ارتباط مؤثر ميان اجزاي اجرايي مي‌تواند نتيجه 

نهايي سياست را با مشكل مواجه كند. 
از طرفي تمركز مديريت بايد به‌گونه‌اي طراحي شود كه يك مرجع مشخص، 
مسئول هماهنگي دستگاه‌ها، تعيين اولويت‌ها، تصويب برنامه اجرايي، پيگيري 
تصميم‌ها و پاســخگويي درباره عملكرد طرح باشد. البته اين تمركز به معناي 
انتقال تمام وظايف تخصصي به يك سازمان نيست و دستگاه‌هاي مسئول تأمين 
كالا، تخصيص منابع و نظارت بر بازار مي‌توانند وظايف قانوني خود را ادامه دهند، 
اما فعاليت آنها بايد بر اساس تقسيم كار روشن، برنامه زماني مشترك و سازوكار 

هماهنگي الزام‌آور انجام شود. 
تعيين يك دســتگاه به‌عنوان متولي كالابرگ، بدون اعطاي اختيار كافي براي 
هماهنگي و پيگيري تصميم‌ها، تغيير محسوسي در عملكرد طرح ايجاد نمي‌كند. 
متولي واحد بايد به اطلاعات مربوط به منابع مالي، ميزان اعتبار مصرف‌شده، 
وضعيت تأمين كالا، موجودي فروشگاه‌ها، عملكرد شبكه توزيع و ميزان پوشش 
خانوارها دسترسي داشته باشــد تا بتواند بر پايه داده‌هاي دقيق، مشكلات را 
شناســايي و براي رفع آنها اقدام كند. همچنين لازم است دستگاه‌هاي همكار 
موظف باشــند اطلاعات مورد نياز را در بازه‌هاي زماني مشخص در اختيار اين 
مرجع قرار دهند. از سوي ديگر، تصميم‌گيري درباره كالابرگ بايد بر پايه برنامه‌اي 
مشخص و قابل پيش‌بيني انجام شود. تغييرات مكرر در زمانبندي پرداخت اعتبار، 
مبلغ حمايت، فهرست كالاهاي مشمول يا شيوه استفاده از اعتبار، خانوارها و 
فعالان شبكه فروش را با دشواري برنامه‌ريزي مواجه مي‌كند. در نتيجه، متولي 
طرح بايد تقويم اجرايي دقيق تدوين كند و تغييرات ضروري را با اطلاع‌رساني 

به‌موقع و توضيح دلايل تصميم‌ها به اجرا بگذارد. 

خانوارهايي كه بخشي از خريد كالاهاي اساسي خود را بر مبناي اعتبار كالابرگ 
تنظيم مي‌كنند، براي مديريت هزينه‌هاي ماهانه بــه اطلاع از زمان پرداخت، 
ميزان اعتبار و شرايط اســتفاده نياز دارند. بنابراين، تغيير دفعي در هركدام از 
اين مؤلفه‌ها ممكن است برنامه خريد آنها را برهم بزند و فشار بيشتري بر بودجه 
خانوار وارد كند. در همين حال، فروشگاه‌ها و تأمين‌كنندگان نيز براي تهيه كالا، 
تنظيم موجودي و مديريت جريان نقدي به زمان و اطلاعات قابل اتكا نياز دارند. 
به همين دليل، اعلام ناگهاني تصميم‌هاي جديد بدون فراهم كردن مقدمات 

اجرايي، احتمال كمبود كالا و سردرگمي مصرف‌كنندگان را افزايش مي‌دهد. 
اصل تدريج بايد در طراحي و اجراي تغييرات كالابرگ رعايت شــود. هرگونه 
اصلاح در ميزان اعتبار، دامنه كالاهاي مشمول يا شيوه تخصيص حمايت، ابتدا 
بايد از نظر آثار مالي، ظرفيت اجرايي و پيامدهاي اجتماعي ارزيابي شود و سپس 
با زمان‌بندي مشخص به اجرا درآيد. اجراي آزمايشي در محدوده‌اي مشخص، 
بررسي نتايج و اصلاح اشكالات پيش از تعميم سراسري، امكان كنترل خطا را 
افزايش مي‌دهد و از تحميل هزينه ناشي از تصميم‌هاي شتاب‌زده جلوگيري 
مي‌كند. تدريجي بودن اصلاحات نبايد به عاملي براي تعويق در رســيدگي به 
مشكلات اجرايي تبديل شود. اگر در فرايند تخصيص اعتبار، تأمين كالا يا پوشش 
گروه‌هاي هدف نقصي وجود دارد، تأخير در رفع آن مســتقيماً بر قدرت خريد 
خانوارها اثر مي‌گذارد و كارآمدي سياست حمايتي را كاهش مي‌دهد. بنابراين، 
دولت بايد در شناسايي مسئله، تعيين مسئول و تصويب راهكار با سرعت عمل 
كند و در مقابل، اجراي تغييرات را بر اساس آمادگي شبكه توزيع، ظرفيت منابع 

مالي و شرايط خانوارها پيش ببرد. 
يكي از الزامات ايــن رويكرد، ارزيابي دقيق منابع مالــي پيش از اعلام هرگونه 
تعهد جديد است. اعتبار كالابرگ بايد از محل منابع قابل تحقق تأمين شود و 
تصميم‌گيران از ايجاد تعهداتي كه پشتوانه مالي مشخص ندارند پرهيز كنند، زيرا 
اعلام حمايت بدون تأمين پايدار منابع، در نهايت به تأخير در پرداخت اعتبار يا 
كاهش ارزش واقعي آن منجر مي‌شود. همچنين وضعيت توليد، موجودي انبارها 
و ظرفيت توزيع كالاهاي اساســي بايد پيش از افزايش تقاضاي ناشي از اعتبار 
حمايتي بررسي شود تا رشــد تقاضا به كمبود عرضه و افزايش قيمت‌ها منجر 
نشود. حفظ قدرت خريد واقعي اعتبار نيز به پايش مستمر قيمت‌ها وابسته است. 
اگر قيمت كالاهاي مشمول با سرعت بيشتري از ميزان حمايت افزايش يابد، 
اعتبار تخصيص‌يافته بخش كمتري از سبد مصرفي خانوار را پوشش خواهد داد. 
از اين رو، تعيين مبلغ حمايت بايد بر اساس داده‌هاي به‌روز درباره هزينه سبد 
كالاهاي اساسي و وضعيت درآمدي خانوارها انجام شود. اين ارزيابي همچنين 
بايد آثار تغييرات قيمت بر گروه‌هاي درآمدي مختلف را در نظر بگيرد تا منابع 
حمايتي متناسب با نياز خانوارهاي هدف تخصيص يابد. مديريت مؤثر كالابرگ 
به نقشه راهي نياز دارد كه در آن مسئوليت دستگاه‌ها، منابع مالي، زمانبندي اجرا، 
شاخص‌هاي ارزيابي و شرايط اصلاح سياست به‌روشني مشخص شده باشد. اين 
نقشه راه بايد سناريوهاي مختلف اقتصادي، از تداوم وضعيت موجود تا تشديد 
محدوديت‌هاي تأمين و افزايش فشار بر منابع عمومي را پوشش دهد تا در زمان 
بروز بحران، تصميم‌گيري به اقدامات مقطعي و بدون پشتوانه تبديل نشود. وجود 
چنين برنامه‌اي همچنين امكان هماهنگي بهتر ميان دســتگاه‌هاي اجرايي و 

پيش‌بيني نيازهاي مالي طرح را فراهم مي‌كند. 
ارتباط ميان حمايت از مصرف‌كننده و مديريت بازار كالاهاي اساسي نيز بايد در 
ساختار اجرايي طرح تقويت شود. تخصيص اعتبار بدون اطمينان از موجودي 
كالا در شبكه توزيع، اثر مورد انتظار را بر قدرت خريد خانوارها ايجاد نمي‌كند 
و در صورت محدوديت عرضه، احتمال افزايش قيمت‌ها را بالا مي‌برد. بنابراين، 
متولي كالابرگ بايد با دستگاه‌هاي مسئول توليد، تأمين، توزيع و نظارت بر بازار 
ارتباط مستمر داشته باشد و اطلاعات مربوط به ميزان تقاضا و موجودي كالاها 

را مبناي تصميم‌گيري قرار دهد. 

ضرورت مديريت يكپارچه
 و تدريجي طرح كالابرگ

ترمز واردات خودرو براي حفظ منابع ارزي در شرايط جنگي كشيده شد
اولويت‌بندي مصارف ارزي در جنگ اقتصادي ضرورت ملي است
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كسري گاز احتمال محدوديت مصرف خانگي و توقف توليد صنايع را افزايش داده است، اما اصلاح مصرف، معرفي طرح‌هاي تشويقي و تصميم‌گيري سريع دولت مي‌تواند از شدت بحران بكاهد

سردي زمستان با صرفه‌جويي گاز گرم مي‌شود
دولت بايد برنامه‌هاي اصلاحي و جايگزيني حوزه گاز را با گزینه جديد در دستور كار داشته باشد
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